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  پيشگفتار
 

موج سرخي ، سر به فلك آشيده آه بر قله آن زبانه هاي آتش مي  .  خون ساخته مي شوددر دور دست ، موجي از
  شبح جهان رو در روي-يا سه هزار و اندي -همه سه هزار . ، انبوه اشباح منتظر بودند  در دشتي پهناور. غزيدند 

 مي خواستم وقتي -جلو بروم  ورسعي مي آردم به ط. پشت سر همه ، من تنها ايستاده بودم . آن موج ايستاده بودند 
  . نيرويي نامرئي مرا به عقب نگه داشته بود اما. آن موج حمله مي آند ، همراه بقيه اعضاي قبيله باشم 

 و موج نزديك و نزديك تر مي شد - اينجاصدايم بيرون نمي آمد-فرياد مي زدم  من همچنان تقلا مي آردم و بي صدا
. مرگ مي رفتند  آنها وحشت زده ، اما مغرور و با شكوه به استقبال.  نزديك شدندپيش از قبل به يكديگر اشباح. 

توانستند با آن بجنگند و آن را عقب  برخي شمشير يا نيزه اي را چنان به طرف موج گرفته بودند آه گويي مي
  . برانند

م آيلومتر ، از وسط افق به بالا در خطي ممتد به ارتفاع ني. بالاي سرمان بود  حالا موج نزديك تر بود ، تقريبا
پرده اي به  ماه پشت. موجي از خون جوشان و شعله هايي بود آه ترق و تروق صدا مي دادند. شده بود  آشيده

  .بود سرخي آتش پنهان شده ة و تاريكي خون رنگ و عجيبي همه جا را فرا گرفته
يا درون شعله ها مي . شدند  ة در خون غرق ميآنها وقتي بدنشان خرد مي شد . موج اشاح پيشقراول را بلعيد 

مثل تكه هاي چوپ پنبه در قلب آن موج سره به اين سو  سوختند تا جان دهند ، از درد فرياد مي آشيدند ، و بدنشان
 بروم و از خدايان اشباح مي خواشتم -! به طرف مردمم-آردم به طرف آنها  من سعي مي. و آن سو پرتاب مي شد 

را بشكنم و از آن  اما نتوانسته بودم آن ديوار نامرئي. بتوانم همراه خواهران و برادران همخونم بميرم  تاآزادم آنند 
  . بگذرم

هزار نفر . در هم آوبنده ي خون و آتش ناپديد شدند  اشباح بيشتري ، بي توجه به آن سرخي وحشت ناك زير موج
نعره مرگ ... دو هزار روح به سوي بهشت روانه شدند ... تند جنگجو از ميان رف هزار و پانصد نفر... نابود شدند 
  . سه هزار جسد در ميان شعله ها سر فرود آوردند و سوختند... و پانصد نفر شنيده شد  دو هزار

و با نفرت به قله آن موج خيره شدم  با فريادي فلاآت بار ، به زانو افتادم. صدايم برگشته بود . و بعد فقط من ماندم 
 چهره هم پيمانان و دوستانم -خون شعله ورد ، چهره هايي را ديدم بر ديواره هاي آن.  بالاي سرم در نوسان بود آه
  . آنها ، مرا به ريشخند گرفته بود موج با تصوير. را 
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آشيده بلند و ! يك اژدها ! شناور بود ، موجودي خيالي ، اما نه ، واقعي  بعد چيزي را ديدم آه بالاي موج ، در هوا
ظلمت  پيكري از سياهي و. و پشت اژدها آسي نشسته بود . فلسدار و با زيبايي عجيب و رعب آور  ، درخشان

  . آن پيكر طوري بود آه انگار از سايه ساخته شده بود. تپنده 
فرمان او ، به  . وقتي مرا ديد ، خنديد ، و خنده اش مثل قهقهه اي مبهم بود ، شيطاني و ريشخند آميز مرد سايه هاي

از اين فاصله مي توانستم . من بود  طوري آه ديگر فقط چند متر بالاتر از. اژدها به طرف پايين شيرجه زد 
اما وقتي چشم . وصله هاي لرزان و متجرك سياهي بود  صورتش توده اي از. جزئيات چهره ي سوارش را ببينم 
 در برابر ارباب سايه ها ، همه بايد نابود«:ستيو آهسته گفت ا. استيو لئوپارد  . هايم را تنگ آردم ، او را شناختم

  «حالا اين دنياي من است«. به پشت سر من اشاره آرد » .شوند
،  وزغ هاي غول پيكر. بياباني وسيع و برهوت را ديدم آه در هر نقطه آن جسدي افتاده بود  دور خودم چرخيدم و

جانوراني آابوس  ودات جهش يافته ي گروسكي ، و اشكال وپلنگ هاي سياهي آه خرخر صدا مي دادند ، موج
سوختند و ابرهاي عظيم قارچ مانند دود و  در دوردست ، شهرها مي. مانند و وحشت ناك روي جسدها مي خزيدند 
اما چيزي آه قبل از بلعيده شدن در . اطرافم پر از جسد آشته ها بود  آتش ، هواي بالاي آنها را در برگرفته بود و

سايه ها افتاد  بيشتر از همه مرا ترساند اين بود آه پيش از مرگ ، براي آخرين بار نگاهم به ارباب اريكي ابدي ،ت
  .، و اين بار ديدم آه قيافه استيو نيست ، قيافه خودم بود

 
 
 
 
1  

جودم پراز خشن ونيرومندي روي دهانم قرار گرفت و چشم هايم ناگهان باز شدند مي خواستم جيغ بكشم اما دستي
حواسم سرجايش امد وفهميدم آن مها جم هارآات است آه فقط مي خواهد  ضربه اي به مهاجم زدم بعد. ترس شد 

  فرايدهاي من را
  . خفه آندتامزاهم آساني نشوم آه در چادرها آاروانهاي ديگرخوابيده بودند
او رهايم آرد وعقب  . الم خوب استآرام گرفتم و آهسته روي دست هارآات ضربه زدم تابه او نشان دهم آه ح

بعد ، دست . آهسته آب را خوردم . دستم داد  ليواني آب به. چشم هاي درشت و سبزش پر از نگراني بود . رفت 
  . لبخند زدم لرزانم را روي لبهايم آشيدم و با ضعف

  بيدارت آردم؟-
واب احتياج نداشت و اغلب تا دو يا سه خاآستري خيلي به خ آدم آوچولوي پوست» خواب نبودم« :هارآارت گفت 

  . ليوان را از من گرفت و آنار گذاشت او. شب حتي چرت هم نمي زد 
. حالا توانستم ساآتت آنم ... شروع به جيغ زدن آردي ، و من تازه  ... تو پنج شش دقيقه. بعد بود ... اين دفعه -

  بودند؟ همان آابوس ها
صدايم پايين آمد و » .اژدها ، استيو  بيابان برهوت ، موج آتش« زير لبي گفتم و» هميشه اين طور نيست؟«:پرسيدم

در . دست آم دوبار در هفته با جيغ و داد از خواب مي پريدم  حدود دو سال بود آه آاووس مي ديدم و. ساآت شدم 
 ه چهره فلاآت باري آهارباب سايه ها چيزي به هارآارت نگفته بودم ، و همين طور دربار همه اين ماه ها درباره

 جرئت –من استيو بود  تا جايي آه او مي دانست ، تنها هيولاي خواب هاي. هميشه در آخر آابوس هايم مي ديدم 
  .استيو لئوپارد مي ترسيدم نمي آردم به او بگويم آه در خوايهايم از خودم به اندازه ي

 حدود سه يا چهار صبح بود ، اما مي دانستم آه ديگر نمي ساعت به نظرم. پاهايم را از ننو بيرون انداختم و نشستم 
  . هميشه باعث مي شد آه هراسان بيدار بمانم آن آابوس. توانم بخوايم 

اگر او سرچشمه آابوس . از گوشه چشم ، هارآارت را زير نظر دارم  پشت گردنم دست آشيدم و متوجه شدم آه
 . آدم آوچولو از بقاياي يك جسد درست شده بود.  او جست و جو آنم توانستم رد آنها را در هاي من نبود ، اما مي

 مردي با –آقاي تيني  دو سال پيش ،. در بيشتر سال هاي عمرش نمي دانست آه چه چيزي يا چه آسي بوده است 
براي بيابان بي آب و علفي منتقل آرد تا جست و جو   ما را به-قدرت هاي فراوان آه مي توانست در زمان سفر آند

آنجا ما با مجموعه اي از موجودات وحشي و شرايط هولناك مبارزه . آنيم  آشف هويت اصلي هارآارت را شروع
 بيرون -دوزخي بود  آه مكاني براي ارواح–سرانجام توانستيم جسم اوليه هارآارت را از درياچه ارواح  آرديم تا
  . بكشيم

قبيله اشباح خيانت آرده بود تا از وقوع جنگ با عموزاده   او به.هارآارت قبلاً شبحي به نام آوردا اسمالت بود 
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آوردا براي جبران گناهانش پذيرفته بود آه به . پوست ارغواني ، جلوگيري آند  هاي همخون ما ، شبح واره هاي
  . هارآارت مولدز در آيد و به گزشته سفر آند تا محافظ من باشد صورت

. هستم  هم-استيو لئوپارد–من يكي از شكارچيان ارباب شبح واره ها . ز اشباح ، شاهزاده اي ا من دارن شان هستم
اگر او در اين آار موفق مي شد ،  . مقدر شده بود آه استيو شبح واره ها را در مبارزه عليه اشباح به پيروي برساند

تا پيش از آنكه او به قدرت چنين قدرتي را داشتند -شكارچيان– اما چند نفر از ما. همه اشباح را نابود مي آرد 
جنگ  ما اگر قبل از آامل شدن اين ارباب او را پيدا مي آرديم و مي آشتيم ة برنده. بگيرند  برسد ، جلو آارش را

آمك آند و مانع از آن شود آه آنها  به من اميدوار بود آه به قبيله آوردا در هيئت هارآارت و با آمك آردن. بوديم 
به اين صورت او مي توانست برخي از . واره ها نابود شوند   به دست شبح–مقدر شده بود آن طور آه برايشان –

  . بود جبران آند اشتباهاتي را آه مرتكب شده
خودمان يا بهتر بگويم ، به دوران خودمان  ما وقتي حقيقت مربوط به هويت هارآارت را آشف آرديم ، به دنياي

آرديم ، آن جهان برهوت و بي آب و علف ، دنياي ديگري غير از اين   آشفچون بنابر آنچه ما بعداً. ،بازگشتيم 
به ما نشان  آقاي تيني يك نظر.  آنجا جهان آينده بود – آه ما ابتدا تصور مي آرديم –زمين نبود  دنيا يا گذشته آره

  . داده بود آه اگر ارباب سايه ها به قدرت برسيد ، بر سر جهان چه خواهد آمد
جنگ زخم ها شبح واره ها  فكر مي آرد آن جهان ويران شده تنها در صورتي پديد خواهد آمد آه درهارآارت 

وقتي . را با هيچ آس در ميان نگذاشته بودم  اما من از پيشگويي وحشتناآي خبر داشتم آه آن. پيروز شوند 
حتمال اول اين بود آه استيو ارباب ا. دو احتمال براي آينده وجود داشت  سرانجام شكار استيو به پايان مي رسيد ،

  . در صورتي ديگر ، ارباب سايه ها من بودم. و جهان را نابود مي آرد  سايه ها مي شد
عرق سرد بر   و مي ديدم آه–دليل بود آه من اغلب با شنيدن صداي جيغ هاي خودم از خواب مي پريدم  به همين

در پديد آمدن جهان هولناك و برهوتي آه  آيا من. رس از خودم بود اين فقط ترس از آينده نبود ، ت. تنم نشسته است 
آيا من محكوم بودم آه به هيولايي مانند استيو تبديل شوم و همه چيز هايي  در آينده ديده بودم ة به شكلي نقش داشتم ؟

مي شدند آه   باعثعزيز بودند نابود آنم ؟ غيرممكن به نظر مي آمد ، اما آابوس هاي مكرر و مكررم را آه برايم
ها ذره ذره وجودم را نابود مي آردند  نسبت به امكان وقوع چنين حادثه اي دچار ترديد شوم ، هر چند آه اين ترديد

  . و زجرم مي دادند
.  با هارآارت گذراندم–حرفهاي عادي ، نه بحث درباره مسئله اي جدي –به گپ زدن  چند ساعت مانه تا سحر را

همين دليل ، به  به.  هويت واقعي خود را آشف آند ، از آابوس هايي وحشتناك رنج مي آشيد قبل از آنكه او هم
  . من چه بايد بگويد خوبي مي دانست آه من چه حالي دارم ، و مي دانست آه براي آرام آردن

. وع آرديم خيلي زود آارهاي روزانه مان را شر وقتي آفتاب سر زد و اردوگاه سيرك زندگي را از سر گرفت ، ما
. آن دنياي برهوت برگشته بوديم ، در سيرك عجايب به سر مي برديم  از وقتي آه از جست و جوي هولناآمان در

 هارآارت مي خواست آه به آوهسان اشباح بازگردد ، يا. جنگ زخم ها ، هيچ خبر نداشتيم  از اتفاقات مربوط به
. گذشته نگران قبيله بود  ماني يك شبح بوده است ، بيشتر از حالا آه مي دانست ز–دست آم با قبيله تماس بگيرد 

به دلم افتاده بود آه مقدر شده همراه سيرك  . اما من دست دست مي آردم و احساس مي آردم وثتش نرسيده است
 او –هارآارت به شدت با من مخالف بود . مسر ما را رقم مي زند  باشيم ، و اينكه به وقت خودش سرنوشت ،

  .مي داد ، هر چند آه آن اواخر احساس مي آردم آاسه صبرش آم آم لبريز مي شود ه به حرفم گوشمطيعان
براي حمل وسايل ، تعمير  اردوگاه ، ما آارهاي گوناگوني انجام مي داديم و هر جا آه به آمكمان احتياج داشتند در

 پيشنهاد آرده بود آه امور -رك عجايبصاحب سي آقاي تال.  آمك مي آرديم –تجهيزات ، غذا دادن به مرد گرگي 
برايمان راحت . نمي دانستيم چه زماني مجبور مي شويم سيرآرا ترك آنيم  اما. دائمي و جدي تري به عهده بگيريم 

ترتيب ، وقتي زمانش  به اين. آارهاي ساده را انجام دهيم و درگير برنامه هاي دراز مدت نمايش نباشيم  تر بود آه
  .خيلي به چشم نمي آمد  سيرك و آن افراد استثنايي جدا شويم ، غيبت مامي رسيد آه از

گاهي داخل چادر بزرگي آه . اي قديمي و متروك  ما در حاشيه شهري بزرگ برنامه اجرا مي آرديم ، در آارخانه
از صحنه ها و اما اقاي تال دوست داشت هر جا آه ممكن بود . مي داديم  با خود داشتيم ، برنامه نمايش را ترتيب

مي آرديم  صبح روز بعد ، حرآت. اين چهارمين و آخرين نمايش ما در آارخانه بود . استفاده آند  امكانات محلي
در اين مورد ، آقاي تال تصميم – هنوز هيچ آدام نمي دانستيم آه قرار است آجا برويم. تا به محل جديدي برويم 

  .اردوگاه و شروع حرآت ، چيزي به ما نمي گفت  آردنمي گرفت و او معمولاً تا پيش از جمع و جور
گرتاي دندان سنگي ،راو دو شكم ؛ الكساندر ريبز ؛تروسكا ، -پرسابقه تر آن شب ، با شرآت بعضي از بازيگران

ها نمايش  معمولاً ون. نمايش هيجان انگيز و فشرده اي اجرا شد -هانس دست پا؛ ايورا و شانكوسون زن ريشدار؛
هاي بالاي سر تماشاگران مشغول گفتگو  يان مي رساندند و با استفاده از مارهايشان ، آه ناگهان در سايهرا به پا
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اما تازگي آقاي تال با برنامه هاي ديگر نيز . آنها را مي ترساندند  مي لغزيدند و پايين مي آمدند ، براي آخرين بار
  . پايان مي رساند نمايش را به

من و هارآارت ، جيكاس هم از دستيارهاي  مثل.  با چاقوهايش شيريني آاري مي آرد روي صحنه ، جيكاس فلنگ
هاي نمايش معرفي شده بود و با چاقوهايش مردم را سرگرم مي  سيرك بود ، اما آن شب به عنوان يكي از ستاره

دقيقه  بعد از چند. ود اما در مقايسه با بازيگران ديگر ، آارش آسل آننده ب. خوبي بود  جيكاس تردست خيلي. آرد 
 . از رديف جلو بلند شد آه جيكاس نوك چاقوي بلندي را روي دماغش گذاشت و چاقو را راست نگه داشت ، مردي

 
قرار بود اينجا آارهاي عجيب و جادويي نمايش  ! اين برنامه مزخرف است«:مرد روي صحنه پريد و فرياد زد 

  «.ا را توي هر سيرك ديگري هم مي توانستم ببينمآاره من اين جور!  نه حقه و تردستي–بدهند 
از صحنه برو بيرون وگرنه خودم قيمه «برداشت و و به طرف آن مزاحم غريد  جيكاس چاقو را از روي دماغش

  «!آنم قيمه ات ي
 نزديك شد ، طوري آه حالا هر دو با دو قدم بلند ، به جيكاس» من از تو نمي ترسم« :مرد فين فين آرد و گفت 

  «.من پولم را مي خواهم. پول ما را هدر مي دهي  تو داري وقت و«.چشم در چشم يكديگر ايستاده بودند 
بعد با چاقويش به مرد حمله آرد و دست چپ او را درست از زير آرنج قطع  «!آثافت گستاخ«جيكاس نعره آشيد 

 وقتي او دستش را گرفت ،.  زد آشيد و دست قطع شده اش را آه داشت مي افتاد ، در چنگ مرد جيغ! آرد 
  !جيكاس دوباره حمله آرد و دست ديگر مرد را هم درست از همان نقطه قطع آرد

هايش قطع شده بود ، جلو  مردي آه دست. تماشاچيان وحشتزده از آوره در رفتند و فوري از جايشان بلند شدند 
از شدت آن ضربه روحي ، آشكارا سفيد شده   صورتش–صحنه آمد و بازوهاي مجروحش را با درماندگي تكان داد 

  .اما بعد دست از هياهو برداشت و خنديد. بود 
. مرد دوباره خنديد. خيره شدند  آنهايي آه در رديف هاي جلو بودند ، صداي خنده را شنيدند و با سوء ظن به صحنه

 رويشان را به طرف صحنه مردم آرام گرفتند و . اين دفعه صداي خنده اش تا فاصله دورتر هم شنيده شد
صحنه نگاه مي آردند ، از انهاي بازوهاي مجروح مرد دستهاي آوچكي  همان طور آه آنها خيره به. برگرداندند 

 سك دقيقه بعد ،. دست ها همچنان رشد آردند و بعد ، ساعد و مچ مرد هم درست شد  . بيرون زد و رشد آرد
راست آرد و رو به مردم  او با نيش باز ، انگشت هايش را خم و. دند دستهاي مرد به اندازه طبيعي خود رسيده بو

  . تعظيم آرد
براي آورماك ليمبز شگفت انگيز ، افسانه اي و ! خانم ها و آقايان »: ناگهان آقاي تال روي صحنه ظاهر شد و گفت

  «!با هم دست بزنيد باور نكردني ، همه
مردي آه از ميان تماشاچيان روي صحنه رفته بود  .  فريب خورده ندمردم متوجه شدند آه در اين قسمت از برنامه

انگشت هاي خود را يكي يكي قطع آرد و آنها به سرعت سر جايشان سبز  وقتي آورماك. ، يكي از بازيگران بود 
 – او همه قسمت هاي بدنش را مي توانست به اين شكل قطع آند. دست زدند و هورا آشيدند  شدند ، مردم برايش

زده با يكديگر حرف مي  بعد ، نمايش واقعاً تمام شد و مردم هيجان! هر چند هرگز سرش را از تن جدا نمي آرد
وحشت ناآي مي گفتند ، از سالن بيرون  زدند و درباره اسرار پنهاني و حيرت انگيز سيرك عجايب ، چيزهاي

  . رفتند
همه افراد حسابي به .  آوري وسايل انجام شود آرديم تا نظافت و جمع من و هارآارت ، داخل سالن آمك مي

آنيم  و به طور معمول ما مي توانستيم در مدت نيم ساعت ، و گاهي سريع تر همه چيز را مرتب آرشان وارد بودند
 به –آارش عجيب غريب بود . بود  وقتي ما مسغول آار بوديم ، آقاي تال در تاريكي ايستاده. و سر جايش بگذاريم 

.  اما ما خيلي به اين قضيه توجه نكرديم –استراحت مي آرد   ، بعد از هر نمايش ، او در آاروان خودطور معمول
  !آار آنيد ، به چيزهاي عجيب عادت مي آنيد شما هم اگر با سيرك عجايب

« :و گفت تا افراد ديگر آنها را به يك آاميون ببرند ، آقاي تال جلو آمد  وقتي من چند صندلي را روي يكديگر چيدم
گذاشت ، از  آلاه سرخ و بلندش را آه هميشه موقه فتن روي صحنه بر سر مي» !لحظه صبر آن دارن  لطفا يك

از آلاه بود ، اما من نپرسيدم آه   آن نقشه خيلي بزرگ تر–نقشه اي را از داخل آلاه بيرون آشيد . سر برداشت 
 با دست چپ بزرگش ، يك طرف نقشه را گرفت و به من او . و آن را باز آرد–چه طور داخل آن جاي گرفته بود 

  . دارم اشاره آرد آه طرف ديگر آن را نگه
آنجكاوي به نقظه نگاه مي آردم و از خودم مي  با» .ما الان اينجا هستيم « آقاي تال به نقطه اي اشاره آرد و گفت 

: و شصت آيلومتري اشاره آردو ادامه داد او به شهري در فاصله صد  . پرسيدم آه چرا آن را به من نشان مي دهد
  «.آه مي خواهيم برويم و اين جايي است«
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آردم آه دچار سرگيجه شده ام و به نظرم آمد ه ابري از  يك لحظه احساس. به اسم شهر نگاه آردم و نفسم بند آمد 
  «مي بينم«:خوب شد و آرام گفتم  بعد حالم. برابر چشمانم گذت 

اگر بخواهي ، مي تواني جاي ديگري بروي و بعد ، وقتي ما  .  مجبور نيستي با ما بياييتو« :آقاي تال گفت 
  «.برگردي جايمان را عوض آرديم ،

. مي خواهم بيايم . من هم مي آيم . نيست  مشكلي«:گفتم . فكر آردم و به سراغ غريزه ام رفتم ، و تصميم گرفتم 
  «.اينجا بايد جاي جالبي باشد... اينجا 

  «صبح راه مي افتيم ما«.نقشه را برداشت و دوباره لوله آرد » .بسيار خوب«:اي تال با لحن خشكي گفت آق
تصميم من خوشش نيامده است ، اما نمي توانستم  احساس مي آردم آه او از. آقاي تال اين را گفت و از آنجا رفت 
نار آپه صندلي ها ايستادم و در خاطرات گذشته به جاي اين آار ، آ. نكردم  بگويم چرا ، و خيلي هم به قضيه فكر

بالاخره  .آدم هايي فكر آردم آهدر بچگي مي شناختم ، به خصوص پدر و مادرم و خواهر آوچولويم به.غرق شدم 
  «چي شده؟«:پرسيد متوجه اضطرابم شد و. هارآارت لنگ لنگان آمد و مرا بهتزده بيرون آورد 

شايد . دست آم ، من فكر نمي آنم آه اتفاقي افتاده باشد  » . نه هايم را بالا انداختمبا پريشاني ، شا» هيچ چيز«:گفتم 
بدون آنكه چشم از آنها . آه آشيدم و به ده زخم آوچك سر انگشتانم نگاه آردم  « ... من. حتي چيز خوبي باشد 

  «من مي روم خانه«:، زيرلبي گفتم  بردارم
 
 
2  

نت موسقايي بلندي از دهانش . قاشق به دنده هايش ضريه شد و دهانش را باز آرد  الكساندر ريبز ايستاد ، با يك
جلوي ميز  الكساندر رويش را به طرف پسرآي برگرداند آه. زد آه همه گفت و گوها را خاموش آرد  بيرون

 تولدت مبارك–نديده ، اسمش شانكوسه  سبزه ، لاغره ، دماغ گنده هيچ وقت«:ايستاده بود و شروع به خواندن آرد 
!»  

دستيار سيرك عجايب ، عمگي دور ميز بيضي شكل بزرگي نشسته  سي نفر بازيگر و. همه برايش هورا آشيدند 
روز بهاري سردي بود و بيشتر شرآت آننده ها لباس . شانكوس ون را جشن بگيرند  بودند تا هشتمين سال تولد

  . و نوشيدني بود و ما با خوشحالي مي خورديمميز هم پر از آيك و شيريني . پوشيده بودند  هاي گرم
 ايستاد و –ريش در بياورد   زني آه مي توانست به اراده خودش–وقتي ااآساندر ريبز سر جايش نشست ، تروسكا 

اسمش . ازش مي ترسه ، گوش پرنده مادرشه  تنها چيزي آه« :تولد شانكوس را به شكل ديگري تبريك گفت
  «شانكوسه ،تولدت مبارك

 . را شنيد ، يكي از گوش هايش را از جا آند و ناگهان آن را به طرف پسرش پرت آرد مرلا آه اين حرف
. طرف مرلا برگشت  گوش با فاصله زيادي از بالاي سر او رد شد ، بعد ، چرخ زد و به. شانكوس جاخالي داد 

  . همه خنديدند. مرلا هم گوشش را گرفت و آن را سرجايش چسباند 
شعري خاص به او تبريك  كوس به افتخار من چنين اسمي گرفته بود ، من فكر آردم آه بهتر باشد ، باچون شان

فلس داره ، فوق العاده است ، امروز هشت  »: گلويم را صاف آردم و گفتم. فوري فكر آردم و ايستادم . بگويم 
  «! تولدت مبارك–ساله است ، اسمش شانكوسه 
او نبودم ، اما دوست داشت  من پدرخوانده واقعي» متشكرم ، پدر خوانده« : و گفت شانكوس با مسخرگي لبخند زد

  !هديه درست و حسابي بود  به خصوص روز تولدش و وقتي منتظر يك–وانمود آند آه هستم 
حتي ايورا ايستاد و ماجرا را با اين . خواندند  چند نفر ديگر هم به نوبت براي پسر ماري شعر تولدت مبارك

ها و شوخي هاي ناجورت ، من و مادرت دوست داريم ، شانكوسِ مردم  با وجود شيطاني« : يح فيصله داد توض
  «! تولدت مبارك–آزار 

او قيافه معذبي به . را بوسيدند  بعد چند نفر لخ لخ آنان جلو رفتند و شانكوس. همه آلبي آف آردند و هلهله آردند 
برادر آوچكترش ، آرآا ، حسودي مي آرد . خوشحال است  ز اين همه توجهاما من مي ديدم آه ا. خود گرفته بود 

خواهر آنها ، ليلا ، وسط آپه هاي هديه نشته بود و از جايش جم نمي . بود  و بق آرده آمي دور از ميز نشسته
جالب ساله  نگاهش ميان هديه هاي شانكوس جست و جو مي آرد تا ببيند چيزي آه براي يك دختر پنج  با–خورد 

  . باشد پيدا مي آند يا نه
بر خلاف شانكوس و ليلا ، بچه وسطي ون ها يك آدم . دست بياورد  ايورا به طرف آرآا رفت تا شايد دلش را به

ايورا و مرلا خيلي برايش وقت صرف مي . دليل احساس مي آرد آه با بقيه فرق دارد  معمولي بود و به همين
سر داد و شنيدم  من ديدم آه ايورا هديه آوچكي را به طرف آرآا. ه خاصي است تا او هم احساس آند آه بچ آردند
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او سر ميز آمد و . خوشحال تر به نظر مي آمد  بعد از آن آرآا خيلي» !به بقيه ، چيزي نگو« :آه به او آهسته گفت 
  .آوچك را با اشتها خورد آنار شانكوس نشست و يك آپه از آيك هاي

مقداري فلس هاي ( به شانه چپ ايورا زدم . خوشحال آند  م آه سعي مي آرد خانواده اش رامن به طرف ايورا رفت
« :و گفتم ) رفته بود و او دوست نداشت آسي به اين قسمت از پوستش دست بزند شانه راستش مدت ها پيش از بين

  (شرط مي بندم آه مثل هشت هفته گذشته . هشت سال
آدم وقتي بچه دارد ، انگار زمان برايش پرواز . چقدر درست است  ني آه حرفتنمي دا« :ايورا لبخند زد و گفت 

  «فراموش آردم. متاسفم « :ساآت شد و قيافه اش را در هم آشيد» -را خودت يك روز اين. مي آند 
ين ا. بشوم  من چون نيمه شبح بودم ة هيچ وقت نمي توانستم بچه دار» .خاطرش ، خودت را ناراحت نكن  به«گفتم 

  . يكي از ايرادهاي عضويت در قبيله بود
من قبلاً يك آتاب . بعداً « نيشم را باز آردم و گفتم» را به شانكوس نشان بدهي؟ آي مي خواي ما«:ايروا پرسيد

انگار حالش به هم   قيافه اش طوري شده بود آه–او فكر مي آند آه هديه اش واقعاً همان است . داده ام  بهش
مي آند تفريح و هياخو تمام شده ، با مار به  بعد ، وقتي آه فكر. گذارم آه از بقيه جشن لذت ببرد مي ! خورده بود

  «. سراغش مي روم
 ايورا آمكم آرد. اما من يك مار جديدِ بزرگتر و رنگارنگ تر برايش خريده بودم . داشت  شانكوس خودش يك مار

  . اين شب داشته باشند تا هر دو پسر بهانه اي براي شاديمار قبلي او هم به آرآا مي رسيد . تا انتخاب آنم 
آاغذهاي بسته بندي گير افتاده بود و به آمك احتياج داشت   ليليا توي–مرلا ايورا را صدا زد تا پيش مهمانهابرود 

لابه لاي  . دوستانم را يكي دو دقيقه تماشا آردم ، بعد برگشتم و قدم زنان از آنها دور شدم من. تا بيرون بيايد 
آن جانور انسان نما و درنده  . آاروان ها و چادر هاي سيرك عجايب قدم زدم و آنار قفس مرد گرگي ايستادم

جيبم بيرون آوردم و همان طور آه با اندوه لبخند مي  شيشه آوچكي پياز ترشي از. خوابيده ود و خرناس مي آشيد 
 طعم پياز ترشي مرا به ياد آسي انداخت آه اولين بار باعث شده بود از آن. خوردم  زدم ، يكي از آن پياز ها را

  . بخورم
برگشته ام و حوادث مهم آن زمان ، موفقيت  آن خاطره مرا به ياد ديگران انداخت و ناگهان ديدم آه به سالها قبل

ني آه آقاي آرپسلي خون شبي آه همخون شدم ، زما. مرور مي آنم  هاي مهم و شكست هاي اندوه بار را در ذهنم
 –سام گرست . سازگاريتدريجي با برنامه غذايي جديد و قدرت هاي جديدم . من آرد  شبحي خودش را وارد بدن

. آوهستان اشباح  سفر به. شناختن شبح واره ها . آشنايي با دبي هملاك ! . متخصص اصلي پياز ترشي خبره و
شكت و . آه يكي از موجودات شب باشم  ي آردم لياقت آن را دارمآزمون هايي آه با گذراندن آنها بايد ثابت م

لو . آوردا اسمالت خائن بود و با شبح واره ها همكاري مي آرد  آشف اين حقيقت آه يكي از ژنرال اشباح. فرارم 
  . مقام شاهزادگي رسيدن به. دادن آوردا 

ذهنم نيز به مرور خاطرات . ادامه دادم  اهممرد گرگي تكاني خورد و من آه خيال نداشتم بيدارش آنم ع به ر
 ارباب شبح واره ها پيدا شده بود –اينكه چرا به قبيله خيانت آرده بود  توضيحات آوردا در مورد. گذشته ادامه داد 
در  اولين سال هاي جنگ زخم ها ، زماني آه. تا مردمش را در جنگي عليه اشباح هدايت آند  و آماده مي شد
ملاقات با ونچا مارچ،  .  براي شكار ارباب شبح واره ها– همراه با آقاي آرپسلي و هارآات –ح آوهستان اشبا

سفر با جادوگري به نام . شبح واره ها را بكشيم   فقط او ، آقاي آرپسلي يا من مي توانستيم ارباب–شكارچي سوم 
و آشف اين مسئله در زمان فرار او .  باشيم ها ، بدون آنكه از هويتش با خبر رويارويي با ارباب شبح واره. ايوانا 

  . محافظش ، گانن هارست همراه با
 اما افكارم از –خاطرات بعدي از همه دردناك تر بود   مجموعه–مي خواستم جلوي اين تجديد خاطرات را بگيرم 

ديدار دوباره . ود به شهري آه آقاي آرپسلي جواني خود را در آن به سر برده ب بازگشت. اراده ام پيشي گرفتند 
اولي . لئوپارد   آر وي و استيو–چهره هاي قديمي ديگر . حالا زني بالغ شده و يك خانم معلم شده بود   آه–دبي 

او . هايش مرا مقصير مي دانست  زماني از طرفداران حفظ محيط زيست بود ، مردي آه در مورد قطع شدن دست
جايي آه –آرد تا من و همدستانم را در مكاني زيرزميني  ي همكاري، آه شبح واره شده بود ، در اجراي توطئه ا

  .  به دام بيندازد–ما را بكشد  ارباب شبح واره ها مي توانست
در دوران بچگي ، . ابتدا تصور مي آردم آه او طرف ماست  استيو هم در اين توطئه دست داشت ، هر چند من

 او آقاي آرپسلي را شناخت و از او خواست آه به.  عجايب رفتيم ما با هم به سرك . استيو بهترين دوست من بود
بعد . از شرارت است   او به استيو گفت آه خونش شيطاني و پر–آقاي آرپسلي قبول نكرد . دستياري قبولش آند 

 من به خاطر نجات.توانست او را نجات دهد  فقط آقاي آرپسلي مي. عنكبوت سمي آقاي آرپسلي استيو را نيش زد 
استيو فكر مي آرد آه من به او خيانت آرده ام و در . طور ديگري ديد  استيو ، نيمه شبح شدم ، اما استيو قضيه را
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  . را گرفته ام ، و مصمم شد آه انتقام بگيرد ميان اشباح جايش
 نامش را آقاي آرپسلي ، رويارويي با ارباب شبح واره ها در غاري آه استيو داخل تونل هاي زير زميني زادگاه

. آليس برجس  من ، آقاي آرپسلي ، ونچا ، هارآارت ، دبي و يك سربازرس پليس به نام. گذاشته بود  غار مكافات
او آن . ارباب شبح واره هاست  آقاي آرپسلي با مردي رودرو شد آه ما فكر مي آرديم. جنگي عظيم در گرفت 

وقتي استيو آن حقيقت تكان دهنده . تيرها پرت آرد و آشت  اما بعد استيو آقاي آرپسلي را در گودال. مرد را آشت 
  . بود  ضربه هولناآي به ما وارد شد آه از هر چيزي بدتر–! ارباب شبح واره هاست  آه خودش–را آشكار آرد 

در ورزشگاه دورافتاده و  ما.  آمي گيج بودم –نگاهي به اطراف انداختم . به آخرين چادر رسيدم و ايستادم 
هاي محلي از آنجا به عنوان زمين خانگي استفاده  در گذشته ، تيم. ي ، داخل زمين فوتبال اردو زده بوديم متروآ

قرار بود . به ورزشگاه جديد ، خوش ساخت و مناسب ديگري مي رفتند  اما آنها از سال ها پيش. مي آردند 
شروع   اما تا چند ماه ديگر عمليات–ند تخريب آنند و به جايش مجموعه هاي آپارتماني بساز ورزشگاه قديمي را

 احساس عجيبي به -ارواح  شبيه ورزشگاه–نگاه آردن به هزاران صندلي خالي در آن ورزشگاه متروك . نمي شد 
  . من مي داد

 آه حالا مي –عجيب ديگري انداخت آه من و هارآارت در جايي  اين آلمه مرا به ياد جست و جوي... ارواح 
آينده واقعاً  يك بار ديگر به اين فكر افتادم آه آيا آن جهان ويران.  انجام داده بوديم –بود  از آيندهدانيم سايه اي 

اي را بگيرم ، يا اينكه برنده جنگ زخم ها  اجتناب ناپذير است و آيا من مي توانستم با آشتن استيو جلو چنين فاجعه
  هر آه بود ، آن فاجعه حتماً رخ مي داد ؟

  «جشن تمام شد؟« : در اين قضيه بيشتر غرق شوم ، يكي آنارم آمد و گفت قبل از آنكه
نه ، آم « لبخند زدم و گفتم . برگشتم و صورت خاآستريِ پر از جاي زخم و درهم رفته هارآارت مولدرز را ديدم

  «آم دارد به آخرش مي رسد ، اما هنوز تمام نشده
  . مي ترسيدم بهش نرسم! خوب  چه-

 اين يكي از آارهاي معمول او بود –اعلاميه پخش مي آرد  ر روز را توي خيابان ها گذرانده بود وهارآات بيشت
با چشم هاي گرد . رسيديم، اعلاميه ورود و برنامه هاي سيرك عجايب را پخش آند  آه هر بار به جاي جديدي مي

  «چه احساسي داري؟« :بدون پلك به من خيره شد و پرسيد  و سبرِ
  . از خودم مطمئن نيستم . نگرانم.  عجسب يك احساس-

مي خواهي « .سر تكان دادم» آن بيرون نرفته اي؟ هنوز«:به شهرِ آن طرف ديوارهاي ورزشگاه اشاره آرد و گفت
  «همين جا قايم بشوي بروي يا خيال داري تا موقع ترك شهر ،

 واقعي اينكه مدام به گذشته فكر مي آردم ، دليل «آن همه خاطره. آن همه سال . مي روم ، اما سخت است « :گفتم 
خانه برگشته بودم ، به شهري آه در آن به دنيا آمده بودم و زندگي انساني ام را  بعد از سال ها سفر به. همين بود 

  . گذرانده بودم آنجا
  «اگر خانواده ام هنوز اينجا باشند چي؟« از هارآات پرسيدم 

  «پدر و مادرت؟« :او جواب داد 
  اگر مرا ببينند چي؟. مرده ام  آنها فكر مي آنند آه من. و آني ، خاوهرم 
  «. گذشته و آدم ها عوض مي شوند مگر تو را مي شناسند ؟ زمان زيادي«:هارآارت پرسيد

  «نسبت به آن موقع چهار يا پنج سال بزرگ تر به نظر مي آيم اما من. آدم ها عوض مي شوند « غرغر آنان گفتم 
هنوز  خوشحال مي شوند آه بفهمند تو... فكرش را بكن چقدر . آنها را ببيني ... بد نباشد آه  شايد« :ت گفت هارآار
  «زنده اي

مي خواهم . من خيلي به اين موضوع فكر آرده ام  از وقتي آه آقاي تال گفت ما اينجا مي آييم ،. نه « :قاطعانه گفتم
برايم . آنها مرا دفع آردند .  اما براي آنها وحشت ناك است –لعاده است فوق ا براي من اين. رد آنها را پيدا آنم 

قديمي را دوباره  اين منصفانه نيست آه همه آن دردها و شكنجه هاي. آردند و به زندگيشان ادامه دادند  عزاداري
  «برايشان زنده آنيم
پس همي جا توي سيرك . با توست ... م اما تصمي. قبول داشته باشم  من مطمئن نيستم آه اين را« :هارآارت گفت

  «. قايم شو. پنهان آن  خودت را. بمان 
دلم لك زده براي اينكه دوباره توي خيابان هايش قدم بزنم ،  . اينجا زادگاه من است. نمي توانم « :آه آشيدم و گفتم 

هايي  انم براي دوستانم چه اتفاقمي خواهم بد. دنبال چهره هاي قديمي بگردم آه مي شناختم ببينم چقدر فرق آرده ،
  «آرده ام آه حالا بكنم؟  ام من آي عاقلانه آار–شايد عاقلانه تر باشد آه دنبال دردسر نروم . افتاده 

  «دردسر تو را پيدا مي آند ... و شايد حتي اگر تو دنبال دردسر نروي« :هارآارت گفت
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  «منظورت چيه؟« :اخم هايم را در هم آشيدم و پرسيدم 
اينجا احساس عجيبي دارم ... من نسبت به« :هارآارت با نارحتي نگاهي به اطراف انداخت و خس خس آنان گفت

»  
  «چه جور احساسي؟« پرسيدم

قرار ... فقط احساس مي آنم آه اينجا جاي خطرناآي است ، اما جايي هم هست آه  . توضيح دادنش مشكل است-
  «ي افتد ، احساسش را نمي آني؟اينجا دارد اتفاقي م. باشيم  بوده ما

  افكارم پريشان است اما الان... نه -
را ترك آنم و دنبال ژنرال هاي اشباح بروم يا نه  هارآارت آه انگار آن همه بحث را در مورد اينكه من بايد سيرك

او » .ث آرده ايمبراي ماندن در سيرك ، خيلي بح... ما در مورد تصميم تو  »: سرسري گرفته بود ، ياد آوري آرد
بگيرم ، قايم  خودم را از اين وظيفه آه بايد دنبال اشاح بروم و شكار ارباب شبح واره ها را از سر معتقد بود من

  . آرده ام
  «شروع آني ، نه؟ تو آه خيال نداري آن بحث را دوباره« :با غرولند گفتم

الان اينجا نبوديم ... اگر ما توي سيرك نمي مانديم  . دحالا من فكر مي آنم آه حق با تو بو. بر عكس ... نه « :گفت 
  « ما اينجا باشيم... آنم مقدر بوده آه  و همان طور آه گفتم من فكر مي

  «تو فكر مي آني چه اتفاقي مي افتد؟« :خيلي آرام پرسيدم  . در سكوت ، هارآارت را بر انداز آردم
  «.رممورد ، احساس خاصي ندا در اين« :هارآارت گفت 
  «اما چه حدسي مي زني؟« :اصرار آردم
رو مي شويم ، يا  استيو لئوپارد روبه... من فكر مي آنم آه ما با « :ناراحتي شانه بالا انداخت و گفت  هارآارت با

  «. آه ما را به او مي رساند... سرنخي پيدا مي آنيم 
با ما آرده بود ،  من به خاطر آاري آه استيو. شد اينكه دوباره با استيو روبه رو بشوم ، عضلاتم منقبض  از فكر

درست پيش از مرگش به من اخطار داده بود  اما آقاي آرپسلي. به خصوص آشتن آقاي آرپسلي ، از او متنفر بودم 
. اين آار مي تواند باعث شود آه من هم به آسي مثل استيو تبديل شوم  او مي گفت. آه زندگيم را با نفرت تباه نكنم 

اضطراب و  اگر چه تشنه فرصتي بودم آه حساب هايم را با او تسويه آنم ، اما اين قضيه باعث  همين خاطر ،به
واآنشي نشان مي دهم ، آيا مي توانم  من نمي دانستم آه وقتي او را دوباره ببينم ، چه. نگراني خودم هم مي شد 

  . مانگيزي مي شو هيجانم را آنترل آنم يا تسليم خشم آور و نفرت
  «تو ترسيده اي« :هارآات گفت

  . آاري آه ممكن است بكنم مي ترسم اما نه از استيو ، از. آره -
  «. درست است آارت. نگران نباش « :هارآارت لبخند زد و گفت

ر اما اگ. احمقانه اي بود ، حرفم را تمام آردم  اما چون فكر. ترسيدم نفوس بد بزنم » ...اما اگر « :با ترديد گفتم
استفاده آند ، چي؟ اگر براي پدرم و مادرم يا آني خطري به وجود بياورد  استيو سعي آند از خانواده ام عليه من

  «چي؟
وحشتناآي است آه مي ترسم  اين بازي. من هم به اين قضيه فكر آرده ام « :هارآارت آهسته سر تكان داد و گفت

  «. استيو به آن دست بزند... 
ديوانه  بكند ، من چه آار آنم ؟ او قبلاً براي اينكه من را نابود آند ، پاي دبي را به توطده  آار رااگر اين« :پرسيدم 

  «- وي. حالا بماند آه چي مي شد اگر آر–وارش آشاند 
 ما مدام دور . هنوز اينجا زندگي مي آنند يا نه... آرام باش و اول بايد بفهميم آه آنها  « :گفت هارآارت آرامم آرد و

  «. از آنها مراقبت مي آنيم... خانه شان گشت و زنيم و 
  «. ما دو تا تنهايي نمي توانيم از آنها محافظت آنيم« :گفتم با غرولند

  «آنها آمك مي آنند. زيادي داريم ... ما توي سيرك دوستان . ما تنها نيستيم  اما« :هارآارت گفت
  «هم درگير آنيم؟فكر مي آني منصفانه است آه آنها را « :پرسيدم

شايد هم  . گره خورده... من فكر مي آنم آه سرنوشت آنها با ما . آنها الان هم بايد درگير باشند  »:هارآارت گفت
 من مي خواهم قبل از –بيا برويم « زد لبخند» .آه تو احساس مي آردي بايد اينجا بماني... اين دليل ديگري باشد 

  «!بريم مباند ، به جشنرامو همه آيك ها را بل... آنكه 
اما اگر مي دانستم آه سرنوشت  . ترس هايم را موقتاً آنار گذاشتم و همراه هارآارت پيش بقيه رفتم. خنديدم 

آنها تحميل مي آنم ، فوري عقبگر مي آردم و به آن سر  دوستانم چقدر به من نزديك است و من چه زجري را به
  «. دنيا مي رفتم
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عاشق مار جديدش شد و من  او. توي سيرك ماندم و روز تولد شانكوس را جشن گرفتم . قيق نرفتم آن روز براي تح
مهماني بيشتر از . رسد، از خوشحالي پر درآورد  احساس آردم آه آرآا هم وقتي فهميد مار قبلي شانكوس به او مي

ده بودند و حتي رامو دوشكمِ هميشه آيك و شيريني هاي بيشتري سر ميز آور حالا. آنچه انتظار داشتم طول آشيد 
آم شروع مي  بعد از جشن ، همگي براي نمايش شب آماده شديم آه آم! نتوانست آنها را تا آخر بخورد  گرسنه هم

 دنبال دوستان و –مي آردم  من بيشتر زمان نمايش ، گوشه صحنه بودم و چهره تماشاچي ها را بررسي. شود 
  .برايم آشنا باشد ما آسي را نديدم آه قيافه اشا. همسايه هاي قديمي مي گشتم 

هر چند هوا صاف و آفتابي بود ، . بيرون رفتم  صبح روز بعد ، بيشتر افراد سيرك خواب بودند آه من يواشكي
  . اگر لازم شد ، بتوانم آلاهش را روي سرم بكشم و صورتم را پنهان آنم بادگير سبكي روي لباس هايم پوشيدم تا

 با مغازه ها و –بودند  به خانه بر مي گشتم ، ذوقزده بودم و تند راه مي رفتن ، خيابان ها خيلي تغيير آرده از اينكه
به هر جا آه مي . اما اسم ها همان اسم ها بودند  – اداره هاي جديد ، و آلي ساختمان با نماها و طراحي هاي تازه

لباس فروشي مورد . ش هاي فوتبالم را از آن خريده بودمفروشگاهي آه آف . رسيدم ، فوري خاطراتم زنده مي شدند
فكاهي و  دآه روزناه فروشي آه من از آن مجله هاي. سينمايي آه اوين بار آني را به آن بريدم  . علاقه مامان

  .مصور مي خريدم
. قه ام بود آامپيوتري پرسه زدم آه بازارچه مورد علا ميان مجموعه وسيعي از مغازه هاي تجهيزات و بازي هاي

چند تايي از . چيز بازارچه آنقدر تغيير آرده بود آه نمي توانستم آن را بشناسم  صاحب آنجا عوض شده بود و همه
آنجا بيايم و چند ساعت  ها را امتحان آردم و وقتي يادم آمد آن روز چقدر برايم هيجان انگيز بود آه هر شب بازي

  .  شوم ، لبخند زدمآپ سرگرم-ام-با جديد ترين بازي هاي شوت
حالا منظقه مسكوني شده بود ، اما  يكي از آنها. از مرآز خريد دور شدم و به ديدن پارك هاي مورد علاقه ام رفتم 

پير ، پدر بزرگِ دوستم ، آلن را ديدم آه روي يك باغچه گل خم  ويليام موريسِ–باغبان . ديگري تغييري نكرده بود 
 به همين خاطر ، مي. او مرا خيلي خوب نمي شناخت . اي قديمي بود آه آن روز ديدم آشن ويليام اولين. شده بود 

  . توانستم يكراست به سراغش بروم و بدون ترس از اينكه مرا بشناسد ، از نزديك نگاهش آنم
كي از خواستم به او بگويم من ي مي. مي خواستم بايستم و با پدربزگ آلن گپ بزنم و احوال آلن را از او بپرسم 

اما بعد يادم آمد آه حالا آلن مرد بزرگي است ، نه يك  . دوستا ن قديمي آلن هستم آه ارتباطم با او قطع شده است
  . ، و بدون آنكه توجه آسي را جلب آنم ، به راهم ادامه دادم پس در سكوت. پسر بچه مثل من 
هر بار آه  – آردم آه هنوز آمادگيش را داشته باشماما احساس نمي . خانه قديمي خودمان را ببينم  بي قرار بودم آه

از مقابل بانكها و فروشنده ها و  پس در مرآز شهر قدم زدم و. به فكرش مي افتادم ، به شكلي عصبي مي لرزيدم 
  . مشخص نمي شناختم  اما هيچ آدام را به طور–پيشخدمت ها و چند مشتري 

 او –اما آنجا رستوران مورد علاقه بابا بود  ذاي خاصي نبود ،غ. در رستوراني آوچك ، غذاي ساده اي خوردم 
حس خوبي داشت آه . ولخرجي مي آردند ، مرا به اين رستوران مي آورد  اغلب وقتي مامان و آني توي مغازه ها

  . بنشينيم و مثل آن روزها ساندويچ مرغ سفارش بدهم در مكاني آشنا
يك قسمت جديد به !  برايم احساس واقعا عجيبي داشت –مي خودم رفتم مدرسه قدي بعد از غذا ، سلانه سلانه به

اختمان درست  اما بقيه. مدرسه اضافه آرده بودند و دورتادور مدرسه را نرده هاي آهني آشيده بودند  ساختمان
بچه ها سايه درختي ايستادمو مدتي  من زير. ساعت ناهاري داشت تمام مي شد . همان طوري بود آه به ياد داشتم 

يكي خانم مك ديو بود آه م بيشتر به بچه . معلم ها را هم ديدم  بعضي از. را تماشا آردم آه به آلاس بر مي گشتند 
 يك بار آه معلم خودمان در مرخصي بود ، من به اندازه يك چهارم سال. زبان درس مي داد  هاي آلاس هاي بالا

  . تحصيلي سر آلاس او مي رفتم
با چند . انگليسي و تاريخ درس مي داد و معلم محبوب من بود  او.  خيلي نزديك بودم -اقاي دالتون –با معلم ديگر 

 وقتي ديدم آه هنوز هم محبوب است –از ناهار به آلاس مي رفتند ، مشغول گپ زدن بود  نفر از بچه هايي آه بعد
  . لبخند زدم ،

قضيه فكر آردم آه منتظر بمانم ، تا مدرسه   جدي به اينخيلي. برايم خيلي جالب بود آه پيش آقاي دالتون بروم 
لازم نبود . مي دانست آه براي پدر و مادرم آني چع اتفاقي افتاده بود  او حتما. تعطيل شود و بعد به ديدنش بروم 

ر طو  مي توانستم بگويم يك بيماري ضد رشد داشته ام آه باعث شده بود ، ظاهرم آن–شبح هستم  آه به او بگويم
توانستم يك قصه مناسب برايش  دشوار بود ، اما من مي" مرگم"توضيح دادن ماجراي . بچه گانه به نظر بيايد 

  .دست و پا آنم
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زادگاه آقاي آرپسلي ، پليس مرا به قتل متهم آرد و اسم و عكسم را در  چند سال پيش ، در. يك نكته مانع شد 
مي   قضيه به گوش آقاي دالتون رسيده بود ، چي مي شد؟ اگر اواگر. روزنامه ها پخش آردند  تلويزيون و همه

باخبر آند ، به همين خاطر  دانست آه من زنده ام ، و يك قاتل هستم ، ممكن بود مسئولان را از حضور من در شهر
  . برگشتم و آهسته از مدرسه دور شدم

" آميز  نيست آه مي توانست از ماجراي جنونماجرا بود آه به ذهنم رسيد آقاي دالتون تنها آسي تازه بعد از اين
شنيده بودند چي؟ شهر آقاي  اگر پدر و مادرم اين خبر را. باخبر باشد !"  عامل قتل هاي زنجيره اي-دارن شان

اما . مقدار اخبار بين دو آشور رد و بدل مي شود  آرپسلي در نقطه ديگري از دنيا بود و من مطمئن نيوئم آه چه
  .اشتني احتما وجو د

مجسم آنم آه اگر  فقط توانستم. مدتي روي نيمكت آنار خيابان بنشينم و به اين قضيه وحشتناك فكر آنم  مجبور شدم
در رسانه ها ديده باشند ، ان هم با عنوان   عكسم را– بعد از آن همه سال آه مرا دفن آرده بودند –بابا و مامان 

  چطور هيچ وقت به اين قضيه فكر نكرده بودم؟. هنده بوده است د  چقدر قضيه برايشان تكان-مظنون به قتل ، 
ام  همان طور آه به هارآارت گفته بودم ، خيال نداشتم به ديدن خانواده. مشكل واقعي باشد  اين مي توانست يك

ر غلط آه زنده ام ،و با اين تصو اما اگر آنها خدشان مي دانستند آه من.  اين براي آنها زيادي دردناك بود –بروم 
  اما اگر چيزي نمي دانستند چي؟. تفاهم را از بين ببرم  من قاتل هستم زندگي مي آردند ، مجبور بودم اين سوء

با عجلخ . آن روز صبح ، از جلو يك آتابخانه فوق مدرت و خيلي جديد گذشته بودم  . مجبور بودم آمي تحقيق آنم
تحقيقاتي انجام مي دهم و   آن خانم گفتم آه براي مدرسه ام يك آاربه. آنجا برگشتم و از آتابداري آمك خواستم  به

روزنامه هاي بزرگ و پر تيراژي را آه بابا و مامان  بايد درباره حوادث همه روزنامه هاي محلي ، همين طور
ه دور به نظرم ، اگر در مورد آارِ من در شهر آقاي آرپسلي خبري به اين نقط . معمولا مي خواندند ، بررسي آنم

  . ، حتما در يكي از آن دو دسته روزنامه به آن اشاره آرده بودند رسيده بود
از آنها  او نشانم داد آه ميكرو فيلم خبرها آجا ذخيره مي شود و چطور بايد. خوشرويي آمكم آرد  خانم آتابدار با

ه آامپيوتر بياورم و ورق به ورق صفح همين آه فوت و فن آار را ياد گرفتم و توانستم آنها را روي. استفاده آنم 
  . ببينم ، خانم آتابدار مرا با دستگاه تنها گذاشت

چند ماه قبل از آنكه گرفتار  آارم را با قديمي ترين روزنامه هاي بزرگ شروع آرم ، به روزنامه هاي مربوط به
خيلي سريع پيش مي رفتم . م مزاحمت آدمكش ها در آن بود دنبال هر شاراه اي از شهر آقاي آرپسلي و. قانون شوم

 و هر دو آنها –دو مورد مربوط به قتل ها پيدا آردم . انداختم و مي گذشتم  فقط به اخبار خارجي نگاهي مي. 
در برگفته  معلوم بود آه روزنامه نگارها از شايع مربوط به اشباح خون آشامي آه آن شهر را! بودند تمسخر آميز

در روزنامه هاي . موضوع مي نوشتند  داستاني سرگرم آننده و ضعيف درباره اينبودند ، خوششان مي آمد و مثل 
آرده و بعد با بي احتياطي اجازه داده بود آه آنها فرار آنند ،  ديگر نيز درباره اينكه پليس چهار مظنون را دستگير

  .آشته بود  آه استيو موقع فراردر اين خبر هم نه به اسمي اشاره شده بود و نه به آدم هايي . خبر آوتاهي آمده بود
به آن شهر آورده بودند و از زندگي  من از رنجي آه شبح واره ها. خيالم راحت شد و در عين حال عصباني بودم 

 فقط به اين علت آه –نبود آه چنين ماجراي بي رحمانه اي را  اين درست. هايي آه نابود آرده بودند ، خبر داشتم 
 موضوع قصه هاي سرگرم آننده و خيالي خود –محل زندگي اين مردم اتفاق افتاده بود  ازآن حادثه در شهري غير 

موضوع را سرگرم آننده  اگر شبح واره ها به شهر اين روزنامه نگارها حمله آرده بودند ، انها ديگر اين . آنند
  . نمي ديدند

مربوط به فرار مظنونين ، اشاره ديگيري به آردم ، اما بعد از خبر  روزنامه هاي چند ماه بعد را هم سريع مرور
اول  خبر اصلي در صفحه. آار اينها آندتر پيش مي رفت . بع سراغ روزنامه هاي محلي رفتم  . موضوع نشده بود

بيشتر صفحه هاي هر روزنامه  من مجبور بودم. اما قصه هاي جالب محلي همه جاي روزنامه پراآنده بودند . بود 
  . بعدي بروم سي آنم تا بتوانم سراغ روزنامه هايرا ورق به ورق برر

، اما نتوانستم از سرك آشيدن به بند هاي  اگر چه قصد نداشتم به سراغ مطالبي بروم آه به خودم مربوط نمي شدند
 خبر انتخابات ، شايعه ها –طول نكشيد آه همه خبرها را مرور آردم  خيلي. اول داستان هاي جالب چشمپوشي آنم 

آرده بودند ، يك  افراد شرور ، پليس هايي آه ارتقاع مقام گرفته بودند ، جنايتكاراني آه شهر را بدنام مان ها ،، قهر
  . مورد سرقت بزرگ از بانك ، سوم شدن در مسابقات ملي نظم شهري

ا يكي از ام. مختصري خواندم  عكس ها را نگاه آردم و درباره چند نفر از دوستان هم درسه اي خودم ، توضيحات
ما دو نفر از . و آلن موريس ، از بهترين دوستان من بود  تامي ، در آنار استيو!  تام جونز–آنها خيلي برجسته بود 

 تامي دروازه بان بود و در. من گلزن بودم و در خط حمله بازي مي آردم . بوديم  بهترين بازيكنان فوتبال آلاس
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 _________________</ br�فوق الجلوگيري از گل شدن توپ هاي حريف ، آارش 
   جادوگری احتياج به يک سرور بزرگ دارد دنيای

 
من هميشه آرزو مي  . تامي دروازه بان بود و در جلوگيري از گل شدن توپ هاي حريف ، آارش فوق العاده بود

  . دروازه بان شده بود تامي به اين آرو رسيده بود و. آردم آه يك فوتباليست حرفه اي بشوم 
جونز حالا يكي از بهترين دروازه بانان آشور ") تامي" مخفف(تام . درباره او ، ده ها عكس و خبر چاپ شده بود 

 چون خواننده معروفي به نام تام جونز هم وجود –طنزي هم به اسم او زده بودند  در بيشتر عنوان ها ، گوشه. بود 
حرفه اي ، با يك  او بعد از بازي در دسته هاي غير. ود اما هيچ آس درباره خود تامي چيز بدي نگفته ب -داشت

آن هم تا پنج سال خارج از آشور بازي آرده  بعد از. باشگاه محلي قرار داد بسته بود و براي خودش آسي شده بود 
بهترين تيم آشور بود و در بيشتر روزنامه هاي جديد ، نظر  حالا تامي به خانه برگشته بود و عضو. بود 

  اين–درباره نتيجه جام نيمه نهايي آمده بود ) همه با هيجان اظهار نظر آرده بودند آه( ان محلي فوتبال طرفدار
آنها به دوره بعدي  البته اگر تيم. مسابقه در شهر خودمان برگذار مي شد و تيم تامي هم در آن شرآت داشت 

  . اين مسئله در مرحله دوم اهميت جا داشت اما فعلاً. مسابقات راه مي يافت ، همه خيلي خوشحال تر مي شدند 
برايم خيلي فوق العاده جالب بود آه مي ديدم يكي از -آه لبخند بزنم خواندن خبرهاي مربوط به تامي باعث شد

. بودند  خبرِ خوبِ بعدي اين بود آه در آن روزنامه هيچ اسمي از من نبرده. پيشرفت آرده بود  دوستانم اين قدر
ها آسي چيزي شنيده بود ، حتماً   آوچكي بود ، مطمئن بودم آه اگر در مورد من و ارتباطم با قتلچون اينجا شهر

  .من در خطر نبودم. خبرش پخش مي شد 
واين فقط يك نكته را  را پيدا آنم ،" شان"هيچ جا نتوانستم اسم. خانواده ام هم خبري در روزنامه ها نبود  اما درباره

آنم و براي اين منظور بايد به خانه اي مي  ن مجبور بودم شخصاً در اين مورد تحقيق م–مي توانست روشن آند 
  . رفتم آه در آن زندگي آرده بودم
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  .آقاي تال، جغد پير و هوشياري بود. از اينكه موضوع را مي دانست، تعجب نكردم

  »او هم تو را ديد؟«: پرسيد

  .ببيند، از آنجا رفتمقبل از آنكه درست مرا . خيلي كوتاه-

تو مي خواستي از من بپرسي كه براي محافظت از . كار درستي كردي«: سوسيس ها را برگرداند و آرام گفت
  ».تو نگرانش هستي. خواهرت كمكت مي كنم يا نه

نقش مطمئن نيست چه اتفاقي، اما اگر استيو لئوپارد در اين قضيه . دهاركات فكر مي كند اتفاقي مي افت«: گفتم
  ».داشته باشد، ممكن است براي آسيب زدن به من، از آني استفاده كند

به طور معمول، او وقتي مي خواست درباره ي . از صراحتش، غافلگير شدم» .اين كار را نمي كند«: آقاي تال گفت
هيچ  تا زماني كه تو خودت را از زندگي خواهرت دور نگه داري،«. آينده چيزي بگويد، خيلي محتاط مي شد

  ».خطر مستقيمي تهديدش نمي كند

  »خطر غير مستقيم چه؟«: با نگراني پرسيدم

. همه ما، هركدام به يك شكل، در معرض خطر هاي غير مستقيم هستيم«: آقاي تال نخودي خنديد و گفت
من نمي توانم در مورد اين موضوع . اينجا و اين زمان، زمان و مكان سرنوشت است - هاركات درست مي گويد

  ».آنطوري جايش امن است. چيز ديگري بگويم، غير از اين كه خواهرت را تنها بگذار

از اينكه آني را ترك كنم تا خودش از خودش مواظبت كند، خوشم نمي آمد، اما به » .باشد«: آه كشيدم و گفتم
  .هيبرنيوس تال اعتماد داشتم
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  ».تو خسته اي. حالا ديكر بايد كمي بخوابي«: آقاي تال گفت

بدون . اما بعد، ايستادم. يك سوسيس ديگر را با عجله خوردم و برگشتم كه بروم. يشنهاد خوبي به نظرم آمدپ
هيبرنيوس، من مي دانم كه تو نمي تواني بگويي قرار است چه اتفاقي بيفتد، اما «: اينكه رويم را برگردانم، گفتم

  »نبود كه من اينجا نمي آمدم؟بهتر . قبل از اينكه اينجا بيايم، گفتي مجبور نيستم بيايم

  ».چرا، بهتر بود«: اما بعد، او به آرامي گفت. فكر كرد كه نمي خواهد جوابم را بدهد. سكوتي طولاني برقرار شد

  اگر الان بروم چي؟-

   آن قطار. تصميم تو براي آمدن به اينجا، قطار حوادث را راه انداخت. ديگر خيلي دير است«: آقاي تال گفت
اگر الان بروي، فقط باعث مي شوي نيرو هاي مخالفت به هدفشان . ند مسير حركتش را عوض كندنمي توا
 ».برسند

آنجا فقط من بودم . اما آقاي تال ناپديد شده بود. برگشتم تا درباره ي موضوع بيشتر بحث كنم» -اما اگر«: گفتم
  .فتاده بودو شعله هاي فروزان آتش، و يك سيخ سوسيس كه روي علف ها كنار آتش ا

آن شب بعد از آن كه استراحت كردم و غذاي مفصلي خوردم، درباره ي ديدارم از خانه براي هاركات تعريف 
  .درباره ي گپ مختصرم با آقاي تال و اينكه او چقدر اصرار داشت به آني نرديك نشوم هم، برايش گفتم. كردم

دوباره با خوانواده ات ارتباط برقرار ... كه تو بايد من فكر مي كردم . پس تو حق داشتي«: هاركات غرغركنان گفت
  ».ا انگار اشتباه مي كردممكني، ا

البته چون از . اين هم قسمتي از كارهاي روزانه مان بود.ما تكه هاي گوشت را به مرد گرگي مي داديم تا بخورد
  .ده بوديمقدرت آرواره هاي وحشتناكش باخبر بوديم، هر دو در فاصله ي امني از قفس ايستا

  »خواهرزاده ات چه شكلي است؟ هيچ شبيه خانواده ي شما هست؟«: هاركات پرسيد

عجيب است اما من تا الان به اين «: بعد گفتم. همانطور كه تكه ي بزرگي گوشت در دستم مانده بود، مكث كردم
بودم كه خواهرزاده ي من فراموش كرده . وان پسر آني به او فكر مي كردمنمن فقط به ع. موضوع فكر نكرده بودم

  »!من دايي شده ام«. لبخند كج و كوله اي زدم» .هم مي شود

  »شبيه تو بود؟. تبريك مي گويم«: هاركات بدون هيچ هيجاني گفت
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به لبخند پسر تپل موبور فكر مي كردم و اينكه چطور در جمع كدن لباس ها به آني كمك » .راستش نه«: گفتم
  ».البته مثل همه ي شان ها، خوش قيافه هم بود. مي آمد، بچه ي خوبي بودآنطور كه به نظر «. مي كرد

  »!البته«: هاركات خرخر كرد و گفت

فكر كردم برگردم و . من حتي اسم او را نمي دانستم. ناراحت بودم كه چرا به پسر آني بيشتر توجه نكرده بودم
اما فوري اين فكر را  - بريجيت فضول را بگيرم مي توانستم اطراف خانه پرسه بزنم و يقه ي آن - اسمش را بپرسم

اين دقيقاً يك جور كار خطرناك بود كه مي توانست نتيجه ي بدي داشته باشد و توجه مرا به آني . كنار گذاشتم
  .بهتر بود فراموشش كنم. جلب كند

او خيلي بي سر .كندكارمان داشت تمام مي شد كه ديدم پسر بچه اي از پشت يكي از كاروان ها  ما را تماشا مي 
در شرايط معمولي، من او را ناديده         . و صدا ما را زير نظر گرفته بود و مراقب بود كه ما متوجهش نشويم

اما افكارم متوجه خواهرزاده ام بود و متوجه  - بچه ها اغلب اطراف سيرك عجايب سرك مي كشند -مي گرفتم
  .شدم بيشتر از مواقع ديگر جلب آن بچه شده ام

بايد او را به حال خودش . كله ي پسرك فوري پشت كاروان ناپديد شد» !سلام«: برايش دست تكان دادم و گفتم
قابل درك بود،  -عصبي به نظر مي آمد. ، پسرك بيرون پريد و به طرف ما آمدمي گذاشتم، اما چند لحظه بعد

اما به شدت تلاش مي كرد كه  -كرد چون ما نزديك مرد گرگي ايستاده بوديم كه مدام مي غريد و خرخر مي
  .ترسش را پنهان كند

خيلي لاغر » .سلام«: من من كنان گفت. پسرك چند متر دورتر از ما ايستاد و خشك و كوتاه سر تكان داد
حدس مي زدم كه حدود ده يا دوازده ساله باشد، . موهاي طلايي تيره و چشم هاي آبي روشن داشت. مردني بود

از بچه ي آني، هرچند اين امكان هم وجود داشت كه آنها هيچ اختلاف سني با يكديگر نداشته شايد كمي بزرگتر 
  !با وجود چيز هايي كه مي دانستم، حتي ممكن بود كه هر دو آنها به يك مدرسه بروند. باشند

را با اين و در ذهنم او  من هم كه به خواهرزاده ام فكر مي كردم. د از سلام دادن، ديگر چيزي نگفتعپسرك ب
نقابش را كه » چطوري؟«: اما بالاخره هاركات سكوت را شكست و گفت. ، حرفي نزدمپسرك مقايسه مي كردم

  ».من هاركاتم«. به كار مي برد از جلو دهانش پايين كشيد -واي عادي برايش سمي بوده -براي تصفيه ي هوا

  .كه با او دست بدهداما نخواست » .داريوس«: پسر رو به هاركات سر تكان داد و گفت
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  ».من هم دارن هستم«: من لبخند زدم و گفتم

  ».من ديروز ديدمتان. شما دو تا هم توي نمايش عجايب هستيد«: داريوس گفت

  »تو قبلاً هم اينجا بوده اي؟«: هاركات پرسيد

يت           سعي كردم بليت بخرم، اما هيچ كس به من بل. تا حالا هيچ وقت نمايش عجايب نديده ام. دو بار-
اما او گفت كه اين نمايش به درد   -صاحب اينجاست نه؟ -من از اون يارو قدبلنده بليت خواستم. نمي فروشد

  .بچه ها نمي خورد

  ».خوب، اين نمايش يك ذره وحشتناك است«: گفتم

  ».به خاطر همين مي خواهم ببينمش«: با غرولند گفت

بگو ببينم، چرا همراه ما اين «: گفتم. وري بودم، خنده ام گرفتوقتي يادم آمد كه خودم هم در سن او اين ط
اطراف يك گشت نمي زني؟ ما مي توانيم چند تا از بازيگرها را نشانت بدهيم و درباره ي نمايش برايت حرف 

  ».آن وقت، اگر بازهم بليت خواستي، شايد بتوانيم يكي برايت جور كنيم. بزنيم

از كجا بدانم كه مي شود به شما اعتماد كرد؟ «: پرسيد. نگاه كرد -به هاركاتو بعد  -داريوش با سوءظن به من
  ».ممكن است شما دو تا بچه دزد باشيد

مي گويم ما تو را نمي دزديم حساب ... اوه، تو مي تواني روي حرف من كه«: هاركات خرخر صدا داد و گفت
. هاي تيز و سوزن مانندش را به پسرك نشان دادنيشش را تا آخر باز كرد و زبان خاكستري رنگ و دندان  ».كني

  ».كه بخورد، اما نمي دزديمت... ما ممكن است تو را به مرد گرگي بدهيم«

: بعد گفت. نمايشي هيچ تأثيري رويش نداشته است دداريوس خميازه اي كشيد تا نشان بدهد كه اين تهدي
بعد، پنجه ي پاهايش را تپ تپ به زمين زد، يكي از ابرو هايش را مشتاقانه » .من كه كار بهتري ندارم! جهنم«

  »!من حاضرم! بياييد برويم«: ، و ناگهان گفتبالا انداخت

  .به گشت زني در سيرك برديمو پسرك به ظاهر بي آزار را » !بله، عاليجناب«: خنديدم و گفتم
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، كورماك ليمبز، هانس دست و پا و تروسكا را به او معرفي ما داريوس را داخل اردوگاه برديم و رامو دو شكم

اما . كورماك سرش شلوغ بود و وقت نداشت به پسرك نشان بدهد چطوري دوباره دست و پا در مي آورد. كرديم
داريوس طوري رفتار مي كرد كه انگار . و بعد موها را توي صورتش كشيدتروسكا ريش كوتاهي براي او در آورد 

  .هايش ببينم دين اين كارها هيچ تأثيري رويش نداشتند، اما من مي توانستم حيرت را در چشم

خيلي حرف نمي زد و هميشه در فاصله ي دو متري من و هاركات مي ايستاد، طوري كه . داريوس عجيب بود
اما  - كه البته اين طبيعي بود -درباره ي سيرك و بازيگرها، خيلي سؤال مي كرد. اعتماد نداشتانگار هنوز به ما 

درباره ي من، اينكه اهل كجا بودم، چطور عضو بازيگران سيرك شده بودم يا اينكه چه مهارت هايي دارم، هيچ 
كستري كه قيافه ي درهم آدم كوچولوي پوست خا. او درباره ي هاركات هم چيزي نمي پرسيد. چيز نمي پرسيد

هميشه اين يك موضوع عادي بود كه تازه . و فرورفته اي داشت، شبيه هيچ موجودي نبود كه آدم ها ديده باشند
اما به نظر مي آمد كه هاركات براي داريوس موجود . وارد ها بخواهند درباره ي  او سؤال كنند و اطلاعات بگيرند

  .بل همه چيز آدم كوچولو را مي دانستجالبي نبود، طوري كه انگار او از ق

توجه دارم، مي ديدم كه  وقتي خيال مي كرد من به جاي ديگري. داريوس به من هم خيلي عجيب خيره مي شد
  .اما چيزي در برق نگاهش بود كه نگرانم مي كرد. نگاه تهديد آميزي نداشت. به من نگاه مي كند

كنار اجاق هاي اردوگاه رد مي شديم، و ديديم كه يك ديگ سوپ روي من و هاركات گرسنه نبوديم، اما وقتي از 
  »مي خواهي چيزي بخوري؟«: پرسيدم. آتش قل قل مي كند، صداي قار و قور شكم داريوس را شنيدم

  ».من وقتي خانه بروم، شام مي خورم«: گفت
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  حالا با يك ته بندي چطوري كه بتواني به گشت ادامه بدهي؟-

اما فقط يك كاسه ي كوچك «: بعد، ناگهان گفت. ب هايش را ليس زد و فوري سر تكان دادترديد داشت، اما ل
  .گار ما مي خواهيم به زور بهش غذا بدهيمنكه الحنش طوري بود » !سوپ

  .وقتي داريوس سوپش را سر مي كشيد، هاركات از او پرسيد آن حوالي زندگي مي كند يا نه

  ».نيستخيلي دور «: با حالت مبهمي جواب داد

  باخبر شدي؟... چطوري از نمايش ما-

او مي خواست چندتا . اينجا بود -اوگي باس -يكي از دوست هايم«: فقط گفت. درايوس سرش را بالا نياورد
كار آساني است، هيچ كس      . ما اغلب وقتي صندلي يا نرده مي خواهيم، اينجا مي آييم -صندلي كش برود

من فكر مي كردم كه اين يك . او چادر سيرك را ديد و خبرش را به من داد. ريمنمي فهمد كه ما آنها را مي ب
  ».سيرك معمولي است تا اينكه ديروز آمدم و خودم اينجا را ديدم

  »اوگي باس ديگر چه جور اسمي است؟«: من پرسيدم

  ».اوگي مخفف آوگوستين است«: داريوس توضيح داد

  »واقعاً چه جور سيركي است؟... عجايببه اوگي گفتي سيرك «: هاركات پرسيد

من دوست دارم . مي رفت به همه مي گفت و همه مي آمدند اينجا. نه، آخر، دهانش لق است«: داريوس گفت
  ».تنها كسي باشم كه از اين موضوع خبر دارد

چون كسي البته اشكال كارت اين است كه . س تو مي داني كه چطوري راز نگه داريپ«: نخودي خنديدم و گفتم
نمي داند اينجايي، اگر ما تو را بدزديم يا به مرد گرگي بدهيم تا بخوردت، هيچكس نمي داند كجا بايد دنبالت 

  ».بگردد

او مثل برق روي پاهايش جست زد و كاسه ي . من شوخي مي كردم، اما داريوس خيلي تند واكنش نشان داد
طور غريزي پريدم تا كاسه را بگيرم، و با سرعت شبحي من به . سوپش را، كه هنوز تمام نكرده بود، رها كرد

او خودش را . اما داريوس فكر كرد كه من قصد حمله دارم. خاصي كه داشتم، قبل از افتادن كاسه آن را گرفتم
  »!راحتم بگذار«: عقب كشيد و با خشم گفت
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چشم . ب به ما خيره شدندبقيه ي كساني كه دور آتش هم بودند هم با تعج. من با تعجب، يك قدم عقب آمدم
  .او نگران هم بود - سبز هاركات به داريوس دوخته شده بود، و در آنها چيزي بيشتر از تعجب ديده مي شد

. كاسه را روي زمين گذاشتم و دست هايم را دوستانه بالا بردم» .آرام باش«: من با خنده اي نصفه نيمه گفتم
  ».من نمي خواهم به تو آسيبي بزنم«

  .و سر پا ايستاد» .حال من خوبه«: من من كنان گفت. از شدت خشم، سرخ شده بود. نشستداريوس 

  »چي شده، داريوس؟ چرا اينقدر عصباني هستي؟«: هاركات آرام پرسيد

فقط دوست ندارم مردم با من اينجوري حرف «. به هاركات نگاه كرد» .حال من خوبه«: داريوس دوباره گفت
  ».يست كه موجوداتي مثل شما، اينطوري تهديد كننداين اصلاً بامزه ن. بزنند

چطور است براي نمايش امشب يك . من منظوري نداشتم«: من كه از ترساندن پسرك شرمنده شده بودم، گفتم
  »بليت به تو بدهم تا كارم را كه باعث شد بترسي جبران كنم؟

  ».من نترسيدم«: پسرك با غرولند گفت

  »اما در هر صورت، يك بليت مي خواهي؟. رسيديالبته، تو نت«: با لبخند گفتم

  »قيمتش چند است؟«: داريوس قيافه اس را در هم كشيد و گفت

  ».از طرف همه ي بچه ها. مجاني است«: گفتم

  .پس، مي خواهم-

  .ناراحتش مي كرد "متشكرم"صدايش آنقدر مبهم و آهسته بود كه انگار گفتن

  »يكي هم براي اوگي مي خواهي؟«: پرسيدم

حتي فيلم هاي ترسناك را هم تماشا نمي كند، حتي آن  . خيلي ترسوست. او نمي آيد. نه«: اريوس گفتد
  ».قديمي ها و خسته كننده هايش را

  ».من مي روم و دو دقيقه ي ديگر مي آيم. همين جا بمان. باشد، حرفي نيست«: گفتم
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هايش را در هم كشيد و گفت كه همه ي بليت وقتي به او گفتم كه چه مي خواهم، اخم . به سراغ آقاي تال رفتم
اما شما حتماً مي توانيد يك بليت اضافي از جايي «: خنديدم و گفتم. هاي نمايش آن شب فروخته شده است

هميشه چند رديف از صندلي ها خالي مي ماند و معمولاً مشكلي پيش نمي آمد كه چند تا صندلي » .جور كنيد
  .به سالن اضافه كنند

عاقلانه است كه يك بچه را به اين نمايش دعوت كنيم؟ اينجا از بچه ها كار هاي ناجور سر «: پرسيد آقاي تال
او . سام پسري بود كه ملاقاتش با مرد گرگي به مرگش منتهي شد» .خودت، استيو لئونارد، سام گرست. مي زند

ير از علاقه اي كه به پياز ترشي غ - بخشي از خاطرات و خواسته هاي او. اولين كسي بود كه من خونش را گرفتم
  .هنوز در من زنده بود -!داشت

يادم نمي آيد آخرين بار چه موقع آقاي تال به دوستم، » چرا به سام اشاره مي كنيد؟«: گيج و سردرگم پرسيدم
  .اشاره كرده بود - كه مدت ها پيش مرده بود -سام

بعد، » .سيرك براي بچه ها جاي خطرناكي است فقط من فكر مي كنم اين. دليل خاصي ندارد«: آقاي تال گفت
اگر مي خواهي اين «: از هواي رقيق بالاي سرش، بليتي بيرون كشيد، آن را به من داد و با لحن رنجيده اي گفت

  .لحنش طوري بود كه انگار تحت فشار و به زور آن بليت را از او گرفته بودم» .را به پسره بده

اركات بر مي گشتم، به رفتار غير عادي آقاي تال فكر كردم، اما هيچ از آن سر وقتي قدم زنان پيش داريوس و ه
يعني او مي خواست به من اخطار بدهد كه نگذارم داريوس زيادي با سيرك عجايب درگير بشود؟ آيا . در نياوردم

سفر دور دنيا داريوس هم مثل سام مشتاق بود كه خانه اش را ترك كند و با يك دسته بازيگر عجيب و غريب به 
  داريوس به نمايش، او را درگير سرنوشت و ماجرايي مثل ماجراي سام مي كردم؟برود؟ آيا من با دعوت كردن 

هاركات طرف ديگر آتش . انگار از جايش جم نخورده بود. ديدم داريوس همان جايي كه گفته بودم ايستاده است
. ز آنكه بليت را به داريوس بدهم، دچار ترديد شدمقبل ا.ايستاده بود و با چشم هاي سبزش مراقب پسرك بود

  »تو درباره ي سيرك عجايب چه طور فكر مي كني؟«: پرسيدم

  »!خوبه«: شانه بالا انداخت و گفت

  درباره ي اينكه عضو سيرك بشوي، چه نظري داري؟-

  »منظورت چيه؟«: پرسيد
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  - اگر امكانش بود و تو مي توانستي خانه را ترك كني، ممكن-

  »!به هيچ وجه«: از آنكه حرفم را تمام كنم، محكم گفتقبل 

  خانه خوش مي گذرد؟-

  .بله-

  نمي خواهي به سفر دور دنيا بروي؟-

  .نه با شماها-

  »مي تواني بيايي؟. مايش ساعت ده شروع مي شودن. پس اشكالي ندارد«: ادم و گفتمبا لبخند بليت را به او د

  »البته«: ، آن را توي جيبش گذاشت و گفتداريوس بي آنكه نگاهي به بليت بيندازد

  »پدر و مادرت چي؟«: پرسيدم

  .و با شيطنت خنديد» .من زود به رختخواب مي روم و بعد، يواشكي جيم مي شوم«: گفت

  ».اگر گير افتادي، درباره ي ما چيزي به آنها نگو«: به او هشدار دادم و گفتم

قبل از آنكه . بعد، تند و سريع برايمان دست تكان داد و رفت» .محال است«: توي دماغش، باد انداخت و گفت
  .دور بشود، يك بار ديگر برگشت و نگاهي به من انداخت، و من دوباره چيز عجيبي در نگاهش ديدم

  .هاركات دور آتش قدم مي زد و ا نگاهش پسرك را دنبال مي كرد

  ».بچه ي عجيبي بود«: گفتم

  ».يببيشتر از عج«: هاركات زير لب گفت

  »مشكلش چي بود؟«: پرسيدم

  ».ازش خوشم نيامد«: هاركات گفت

خود من هم . يك ذره عنق بود، اما خيلي از بچه توي اين سن و سال انطوري اند«: حرفش را تأييد كردم و گفتم
  ».كه براي اولين بار به سيرك عجايب آمدم، اينطوري بودم
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دوستش، اوگي، باور ... من كه قصه اش را درمورد«. بودچشم هايش پر از ترديد » .نمي دانم«: هاركات گفت
  »اينجا را كشف كند؟... اگر او اين قدر بزدل است، چطور توانسته تنهايي. نكردم

  ».ي به همه چيز بد گمان مي شويپير شده اي و دار«: نديدم و گفتمخ

  ».تو متوجه قضيه نشدي«: هاركات آرام سرش را تكان داد و گفت

  »چه قضيه اي؟«: سيدماخم كردم و پر

  ".موجوداتي مثل شما"... كرده ايم، گفت... وقتي ما را متهم كرد كه تهديدش-

  خوب كه چي؟-

... اما كي به او گفته بود كه. خوب، كاملاً معلوم است كه من انسان نيستم«: هاركات لبخند بي رمقي زد و گفت
  »تو هم نيستي؟

پسره بيشتر از آن چه بايد، از ما اطلاعات داشت؛ و . ا هاركات بودحق ب. ناگهان سرمايي را پشتم احساس كردم
او وقتي فكر مي كرد كه من نگاهش        . من حالا مي فهميدم كه چه چيزي در نگاه داريوس آزارم مي داد

انگار مي دانست كه اينها  -نمي كنم، از زخم هاي سر انگشت هايم، نشانه معمول اشباح، چشم برنمي داشت
 !ت چي هستندعلام
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بچه ها را به بعيد به نظر مي آمد كه شبح واره ها . من و هاركات هيچ نظر قطعي در مورد داريوس نداشتيم

اما اربابشان، استيو لئوپارد، با آن ذهن منحرفش ممكن بود روي چنين چيزي . خدمت خودشان در بياورند
ما تصميم گرفتيم كه وقتي پسرك . انگيز و شيطاني او باشدممكن بود اين يكي از بازيهاي نفرت . حساب كند

ما به شكنجه يا هيچ روش خشونت . براي تماشاي برنامه آمد، او را به گوشه اي ببريم و ازش اطلاعات بگيريم
  .فقط خيال داشتيم او را كمي بترسانيم تا چند تا جواب به ما بدهد -آميز ديگري فكر نمي كرديم

اما ما به آقاي تال گفتيم كه سرمان شلوغ است و او . رها كمك كنيم تا براي نمايش آماده بشوندقرار بود به بازيگ
اگر مي دانست كه ما چه نقشه اي براي داريوس داريم، آنطوري حرف . ديگر اعضاي گروه سپردكارهاي ما را به 

  .نمي زد
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